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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

 قتل رومینا و جای خالی
 «خانه پدری» 

 به گفته افراد محلی، مخالفت های شــدید پدر دختر با 
وصلت این دو بــه دلیل «تفاوت های فرهنگی»، آنها را 
به فکر فرار از منزل می اندازد؛ اما پیگیری  خانواده ها به 
دســتگیری آن دو به دست پلیس منجر می شود. گفته 
می شود رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی 
با خلقیات پدرش، تمایل به بازگشــت به خانه نداشته 
اســت؛ اما طبــق قوانین جاری و به تشــخیص پلیس، 
ایــن دختر نوجوان به ناچار به پدر خانواده تحویل داده 
می شود. شواهد امر حاکی از آن است که بازگشت رومینا 
و حضور او در خانه، سبب نمی شود که بحران فروکش 
کند، بلکه جو حاکم بر فرهنگ سنتی خانه، اختلاف های 
قبلی را تازه می کند؛ چنان  که آتش خشم پدر شعله ور 
می شود. به این ترتیب پدر با خلوت کردن خانه، رومینای 
بند دلــش را در خواب به قتل می رســاند. این تصمیم 
از رها شدگی مخاطب ناشی می شــود؛ زمانی که هیچ 
برنامه  ای در اتاق فکر نهادهای رسانه  ای موجود نیست 
و هرگز به تدوین و تصویب نمی رســد. بــه گفته افراد 
محلی، پدر بعد از ارتکاب جرم با در دست داشتن داس 
از خانه خارج شــده و به قتل دخترش اعتراف می کند 
و از سوی پلیس بازداشــت و به مراجع قضائی سپرده 
می شــود. مطابق مــاده ۲۲۰ قانون مجازات اســلامی، 
پــدر رومینــا در جایگاه ولی دم در قتــل فرزند قصاص 
نمی شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می شود؛ 
با این حال هنوز جزئیاتی از احتمال آغاز مراحل قضائی 
و محاکمه این پدر قاتل منتشر نشده است. در این میان، 
در حالی که کشته شدن رومینا به دست پدرش جامعه را 
متأثر کرده، انتشار تصویر آگهی ترحیم این دختر نوجوان 
شمالی در رســانه های اجتماعی، بار دیگر واکنش های 
زیادی را بر می انگیزد؛ زیرا در اعلامیه ترحیم رومینا، نام 
پدر او که عامل این قتل ناموســی است، درج شده و در 
کنار آن نام پدربــزرگ ، برادر، دایی و عموهای رومینا نیز 
به عنوان صاحب عزا آمده است. مراسم ترحیم هفتمین 
روز درگذشت رومینا روز دوشنبه در منزل پدربزرگش در 
روستای سفیدسنگان برگزار می شود.اکنون که اعلامیه 
رومینا در رسانه های مجازی پخش می شود و قرار است 
در همــان خانه پدری که او را در آن کشــته اند، برایش 
مراســم ســوگواری بگیرند، چشــم ها به جای دیگری 
دوخته می شود که از این فاجعه پیر تر و عمیق تر است؛ 
آن عامل، کم کاری رسانه های دیداری و شنیداری است 
که بیش از همه چراغ های کم ســوی دیگر رخ نشــان 
می دهد. بعــد از خبر پخش این حادثــه خونین، انگار 
هیچ فاجعه  ای رخ نداده باشد. آن چنان مجازاتی در کار 
نیست؛ زیرا خط برنامه  ای منسجم و کاری در سینما، تئاتر 
و تلویزیون برای آن ترسیم نشده است. تمایل غریزی بر 
این است که پدر صاحب اختیار دختر است و دیه اش را 
می پردازد؛ مثــل کالایی که خودش خریده و برایش هر 
نوع تصمیمی که مایل باشد، می گیرد. این مهم نیست 
که دختر دیگر نمی تواند نفس بکشــد، بخندد، انتخاب 
کنــد و زندگی کند؛ آنچــه اهمیت دارد، حفــظ آبرو و 
مردانگی پدر است که با بیرون رفتن دختر از خانه بدون 
اجازه او، خدشه دار شده و این تعریف قجری ننگ، اقتدار 
پدرانه را تحریک می کند تا مســئله خود را با خون پاک 
کند. اینک می بینید که خانه پدری تنها یک فیلم نیست، 
بلکه نماد تعهدی همگانی اســت. خانــه پدری تنها 
نمی خواهد دوره ســنتی و نفس گیر زمــان قاجار را به 
نمایش بگذارد، بلکه یــادآوری ضروری از تداوم پنهان 
آن رویه دخترکش اســت که بر اثر یک استبداد خانگی 
ســبب می شــود فاجعه  ای بروز کند و مردان مصون از 
کیفر سنگین، زیر چتر بی فکری ها و تساهل های رسانه  ای 
پنهان شوند. شاید قوی ترین راه دفع این مصائب خانگی 
و تکرارنشــدن آن در آینده این مرزو بوم، این باشد که به 
عزم جمعی رسانه  ای توجه شود تا آثار متعهدانه  ای به 
تولید برسند که فرهنگ بومی را به خوبی آسیب شناسی 
کنند و آن را به چالش بکشــند تــا این چنین تلخ، بهای 

خون آلودی برای آن باورهای چرکین پرداخته نشود. 

مغایرت تهدید نفتکش های ایرانی 
با حقوق بین الملل

به این ترتیب، انجام امور عادی تجاری و شفافیت 
در نوع محموله کشتی هایی که در طول مسیر دریایی 
خود پرچم ایران را برافراشــته اند، مانع از اعطای حق 
بازرسی به کشتی های سایر کشــورها، ازجمله آمریکا 
در آب هــای بین المللی خواهد شــد.حتی فراتر از آن، 
بنا بر قاعــده عرفی عبور بی ضرر از دریای ســرزمینی، 
هیچ کشــور ســاحلی نمی تواند مانع از عبور بی وقفه، 
مداوم، ســریع و بی ضرر کشتی های ســایر دولت ها از 
دریای ســرزمینی خود شود. تنها استثنائی که بر مبنای 
آن دولت ها می توانند عبور کشــتی های ثالث از دریای 
سرزمینی خود را به حالت تعلیق درآورند زمانی است 
که خطری امنیت سرزمینی آنها را تهدید کند. در چنین 
حالتی هم تعلیق عبور بی ضرر باید بدون تبعیض و با 
اعــلان و اخطار قبلی صورت گیــرد. به این معنا که به 
فرض وجود موضوع تهدیدکننده امنیت، کشور ساحلی 
می تواند با اطلاع رســانی قبلی، عبور کشتی های همه 
کشــورها را برای مدتی موقت تعلیق کــرده و نباید با 
عمــل تبعیض آمیز خود صرفا مانع عبور کشــتی های 
کشور خاصی شــود. نتیجه آنکه مطابق قواعد عرفی 
و لازم الاجرای حقوق بین الملل دریاها، کشــور آمریکا 
که یکی از دولت های ساحلی در دریای کارائیب است 
و نیز ســایر دولت های هم پیمان بــا آن، نمی توانند به 
اســتناد قوانین تحریمی آمریکا مانع از عبور بی ضرر و 
آزادانه کشــتی های ایرانی از دریای سرزمینی یا مناطق 
انحصــاری اقتصادی خود و نیز آب های آزاد به مقصد 
ونزوئلا شــده و در صورتی که ایــن قواعد را نقض کنند 

دارای مسئولیت بین المللی خواهند بود. 

هزارپای ارز دولتی در اقتصاد ایران 

مشــخص نیســت چرا و چگونه یا بر اساس  �
کــدام الگو از نظام و ســاختار اقتصادی موجود 
در جهــان، ارز دولتــی در کشــور ما بــه عنوان 
یــک سیاســت اقتصــادی آزاردهنــده و مضــر 
ماننــد «شترســواری دولادولا» در یــک اقتصاد 
نیمه دولتــی درونگــرا ، ســال ها ریشــه دوانید!  
مشخص نیست کی و چگونه قرار است این آفت 
از اقتصاد تحریم زده کشــور زدوده شــود!  اکثر 
صاحب نظران، بزرگ ترین تحول اقتصادی کشور 
که حتما منجر به تحولات سیاســی- اجتماعی 
نیز خواهد شــد، «آفــت زدایی» از ســاختار این 
اقتصاد می دانند.  به یاد آوریم بعد از اســتعفای 
دولت موقت بر ســر ماجرای گروگان گیری، پس 
از یک وقفه کوتاه، دولتی سر کار آمد که مؤمن و 
معتقد به نوعی اقتصاد درون گرای دولتی متکی 
به نفت بــود. این دولت بر آن بود تــا با اتکا به 
رانــت درآمدهای نفتی و ذخایر ســابق و با نرخ 
آن زمــان دلار کــه به زور در رقــم هفت تومان 
باقی مانده بود، از «شــیر مرغ تــا جان آدمیزاد» 
را بــا ارز ارزان دولتی در داخل تولید، یا نبودها و 
کمبودها را وارد و در عین حال هزینه های جنگ 
را تأمین کنــد. به طور مثال، با همیــن ارز ارزان 
از ذرت دانه ای، کنجاله ســویا، انواع مکمل ها و 
افزودنی های خــوراک دام و طیور تا حتی لامپ 
روشنایی وارد و گوشت مرغ به قیمت ارزان ۲۲۵ 
ریال تولید و به صورت ســهمیه بندی موسوم به 
کوپنی (کالابــرگ) در واحدهــای صنفی توزیع 
می شــد. به واقع، در فضای فکری و فرهنگی و 
چارچوب هــای اخلاق باورانه شــگفت آور متأثر 
از پیروزی انقلاب تقریبا این توزیع سراســری در 
شهر و روستا با عدالت نسبی قابل قبول صورت 

می گرفت.
 این وضع اقتصادی در حالی بود که نیروهای 
نظامی کشور به دلیل جنگ تحمیلی، در یک خط 
مرزی طولانی با عراق مستقر بودند و این جبهه 
گســترده با همین اقتصاد اخلاق مدار و مردم گرا 
و البتــه همکاری داوطلبانــه مردم و کمک های 
آنان اداره می شــد. اگر کمبود بــود، تقریبا برای 
همــه بود! به تدریــج افزون طلب ها و با تبعیت 
از ذات افزون خواه بشــر در جســت وجوی سهم 
بیشتر از گوشه وکنار سر برآوردند و به بهانه های 
مختلف و مستمســک های گوناگون به ســمت 
کســب امتیازهای بیشتر خیز برداشــتند. اینان از 
جزئی ترین کالاها؛ مثلا دســتیابی به یک بســته 
بیشتر سیگار «اشــنو» یا یک قالب صابون شروع 
کردند و تا انتها با کشف ارزش نهفته در نرخ دلار 
هفت تومانی که با زور  و نه ســامانه یک اقتصاد 
پویا- پایین نگه داشــته شده بود، حرکت کردند. 
در همین مقاطع، اصطلاح «بازار سیاه» در افواه 
متداول و به مفهومی ملموس تبدیل شد. همان 
اصطلاحی که این روزها بدون شــرمندگی «بازار 
آزاد» گفته می شود!  فســادها از همین جا آغاز 
شــد. «تخم مرغ دزدهای» دیروز متوجه شدند به 
راحتی می توانند با یک ترفند به ظاهر قانونی شتر 
هم بدزدند و این اتفاق افتاد و روزبه روز گسترش 
یافت. افزون طلب هــا که خود را شایســته تر از 
دیگران می دانستند با سیاه بازی های ظاهرفریب 
و مثلا موجه، نقشه گنج را یافتند و به سر گنج که 
همان دلارهای ارزان قیمت دولتی بود، رسیدند. 
رواناب کوچکی که از ســر چشمه می توانستیم 
با بیل جلویش را بگیریم، به ســیلی تبدیل شــد 
که با پیــل هم یارای بازایســتادنش نبود. همان 
افزون طلب ها و حتی طبقات متوسط اخلاق گرا 
به تدریج دریافتند می توانند سهم بیشتری از این 
ثروت هنگفت بی زحمــت را با اهرم های دولتی 
کــه غالبا خود در ترکیب و تشــکیلات آن بودند، 
کســب کنند.  موجــی از حرکت های سیاســی 
مختلف برای کســب ســمت های عمده دولتی 
آغاز شــد؛ دولت تعدیل اقتصادی (از سال های 
۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) بهانه بزرگی بود که ویژه خواران 
و افزون طلب ها زیر پوشش تأمین کالاهای مورد 
نیاز مردم و توجیهاتی از این دســت، منافع خود 
را از ایــن خــوان بیکــران ارز ارزان دولتی دنبال 
کنند. فربه شــدن این بخــش از جامعه موجب 
شد ترکیب اجتماعی طبقات و فضای اقتصادی 
در همــان پوســته فرهنگی واژگون شــود و این 
قشر دگرگون شــده با گریزپایی، باورهای اخلاقی 
را در هــم شکســت و حریصانه، ســهم خواهی 
از بخش هــای اقتصادی و بازرگانــی، خدماتی، 
آموزشــی و قس علیهــذا را به ســمت تصرف 
ســکوهای فوقانی سیاســت و قــدرت هدایت 
کــرد. کار از کار گذشــته بود، دفتر و دســتک ها، 
وزارتخانه ها و سازمان های مختلف و متعدد به 
وجود آمدند که جلوی ســیل سمت گیری برای 
دســتیابی بــه ارز ارزان قیمت دولتــی را از گزند 
سوء استفاده، حیف و میل نجات دهند اما بعضا 
خود نیز در این مسیر، تبدیل به بخشی از مشکل 
شدند. فرهنگ عمومی اخلاق مداری در اقتصاد 
درونگرای پیشــین، تقریبــا به کلی کنــار رفت.  
هرچــه درآمد حاصــل از نفت افزایــش یافت، 
یورش برای جذب دلارهــای ارزان قیمت دولتی 
افــزون و بریزوبپاش هــا و افاده های اجتماعی و 
فرهنگــی در قالب های مختلــف، نمود و ظهور 

یافت. 
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شــرق: تعارض منافــع در اقتصاد ایران پدیده مرســومی اســت که گرچه 
سویه های مثبتی می تواند داشته باشد در عین حال می تواند زمینه ساز فساد 
شــود. این روزها که تنور بازار بورس داغ اســت، تعارض منافع در این بازار 
هم رایج تر و گسترده تر از قبل شــده؛ افراد و گروه هایی که به واسطه شغل و 
سمت خود در شرکت های بورســی بزرگ به بانک اطلاعاتی دسترسی دارند 
که ســایر ســهامداران خرد و معمولی هیچ اطلاعی از آنها ندارند و برایشان 
قابل دســترس نیســت. غلامرضا ســلامی در گفت و گو با «شرق» مصادیق 
تعارض منافع در بازار ســرمایه را لیست می کند و البته به مصادیقی از آن که 
خیر عمومی دارد هم اشاره می کند. سلامی از صندوق های بازنشستگی مثال 
می زند که چند دهه اســت برای پشتیبانی از ســرمایه بیمه پردازان در بازار 
بورس ســرمایه گذاری می کنند و با استفاده از اطلاعات حسابرسی شرکت ها 
ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل می رســانند. اما در این میان کسانی 
هم هستند که با اســتفاده از رانت اطلاعاتی و نفوذ و قدرت دست به معامله 
می زنند. این کارشــناس مالی معتقد است گرچه قانون گذار محدودیت هایی 
برای افرادی ماننــد اعضای هیئت مدیره و مدیران و اعضای شــورای عالی 
بورس برای معامله در بورس اعمال کرده و برای آنها خرید و فروش ســهام 
در بورس ممنوع اســت اما این محدودیت قانونی کافی نبوده و این افراد از 
بســتگان و معتمدان خود به عنوان نماینده خویش استفاده می کنند و وارد 
بورس می شوند؛ معامله گرانی در ســایه و با دسترسی به اطلاعات پنهان. او 
درباره اینکه چه حجمی از ارزش بورس در دســت گروه های پرقدرت است، 
می گوید: «یک شاخصی که در سراسر دنیا مرسوم است، شاخص ارزش شناور 
بورس است. هر چقدر سهم ارزش آن در بورسی بالاتر باشد، نشان از شفافیت 
و عمیق تر بودن بازار سرمایه آن کشــور دارد. در کشور ما ارزش سهام شناور 
آزاد میانگین در حدود ۱۰ درصد است. ۹۰ درصد بقیه معمولا سهمشان را نگه 
می دارند و در بزنگاه هایی که بانک اطلاعاتی شان به آنها می گوید سهامشان را 
می فروشند یا می خرند. یعنی ۹۰ درصد از بورس ما سهام غیرشناور و در دست 

عده ای محدود است که مهم ترین خصیصه آنها رانت اطلاعاتی است».

 یکی از مصادیــق مهم فســاد می تواند تعارض منافع باشــد. در  �
بخش های مختلف اقتصاد ما با پدیده اشــتغال هم زمان به عنوان یکی 
از مؤلفه های تعارض منافع روبه رو هستیم. بسیاری از دوشغله هایی که 
ســمت دولتی به آنها امکان و امتیاز تأمین منافع در شــغل دیگر را هم 
می دهد. در بازار سرمایه این تضاد منافع را چطور می توان ردیابی کرد؟
تعارض منافع الزاما در بازار ســرمایه به واسطه اشتغال هم زمان پدید 
نمی آید و الزاما هم منجر به فساد نمی شود. در بازار سرمایه کافی است که 
یک نفر صاحب اطلاعات و نفوذ به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم سهام 
داشته باشــد، حالا ممکن است صاحب ســهام صندوق های بازنشستگی 
باشــند که در نهایت نفع عمومی دارند یا شــرکت ها و سازمان هایی که با 
استفاده از رانت اطلاعاتی در بورس منافع شخصی خود را دنبال می کنند. 
می تواند این سهام به نام خود فرد صاحب نفوذ و جایگاه باشد که معمولا 
از این نوع مالکیت اجتناب می کنند یا به نام بســتگان و خویشاوندان و افراد 
مورد اعتمادشان باشد. در بازار سرمایه تعارض منافع که می تواند از مبانی 
فســاد باشد، بسیار مرسوم و رایج اســت. این تعارض منافع در بورس خود 
را در قالــب رانت اطلاعاتــی بروز می دهد. یعنی به این شــکل که افرادی 
بازیگران اصلی و در ســایه بورس هستند که به دلیل داشتن نفوذ و قدرت 
از رانت دسترســی به اطلاعات بهره مند هســتند و به همین پشتوانه بازی 
برد-بردی در بازار ســرمایه انجام می دهند. ایــن افراد معمولا در دو محل 
یعنی بورس و غیربورس منافع دارند و از امتیازاتی برای تأمین منافع در دو 
محل اســتفاده می کنند. حالا می تواند به صورت داشــتن شغل و سمت در 
شــرکت های بورسی باشد یا بدون اینکه پستی در شرکتی داشته باشد، خود 
یا به نمایندگی از او بستگانش سهامدار باشند. قانون گذار دو محدودیت در 
این زمینه تعریف کرده است؛ یکی اینکه هیئت مدیره یا شورای عالی بورس 
خودشان نمی توانند به عنوان معامله گر سهام در بورس نقشی داشته باشند 

و دیگر اینکه از اطلاعات راجع به هرکدام از شرکت های بورسی نمی توانند 
در جهت تأمین منافع و کســب ســود در بورس اســتفاده کنند اما این دو 
محدودیت اساسا نتوانســته خاصیت بازدارندگی داشته باشد. فرض کنید 
شرکتی تصمیم دارد یک قرارداد مهم ببندد و انعقاد این قرارداد سرنوشت 
مالی شرکت را زیرورو می کند. خب قبل از همه و قبل از اینکه بازار متوجه 
شود و سهام این شــرکت پربازده تشخیص داده شود، اعضای هیئت مدیره 
از انعقاد قرارداد و تأثیر آن بر صورت حســاب های مالی شرکت خبر دارند. 
دسترســی به همین اطلاعات برای اعضای هیئت مدیره امتیازی اســت که 
زودتر از همه خود یا نمایندگانشــان برای جذب ســهام شرکت که در آینده 
و بعد از انعقاد قرارداد ارزش بیشــتری پیــدا خواهد کرد، اقدام کنند. از این 
مثال ها در بازار سرمایه ما بی شمار است. این مدیران و اعضای هیئت مدیره 
شرکت ها از بانک اطلاعاتی برخوردار هستند و توان بی حدوحصری به آنها 
می دهد که قدرت تعیین کنندگی و کســب ســود حداکثری در بازار بورس 
داشــته باشــند. قانون می گوید این اطلاعات باید در دســترس عموم قرار 
بگیرد اما مشخص است که این قانون اجرا نمی شود و هنوز که هنوز است 
هیچ کس جز مدیران و هیئت مدیره شــرکت های بورســی اعم از دولتی و 
شبه دولتی از اطلاعات و حسابرســی و وضعیت مالی شرکت ها خبر ندارد 
و این بانک اطلاعاتی فقط یک رانت برای عده ای اســت تا بتوانند بازیگران 
اصلی صحنه بورس باشــند. تضاد منافع در بازار ســرمایه جایگاه عمیقی 
دارد. کسانی که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی پست ها و سمت های 
مهمی دارند، به همراه شــرکت های زیرمجموعه خود که برای واگذاری به 
بورس آمده اند، دارنده یک بانک اطلاعاتی هستند. اطلاعات این بانک به آنها 
می گوید چه سهامی بخرند، کی بخرند، کی بفروشند و چه قیمتی برای آنها 
کشف شود. دسترسی به بانک اطلاعاتی به این گروه امکان معامله بهنگام 
و با ســود حداکثری در بــورس را می دهد، امکانی که برای هیچ معامله گر 
معمولی ای در بورس مهیا نیســت. برای همین هم هست که هرگز اینکه 
ســهامداران یک شــرکت بورسی چه کسانی هســتند و هرکدام چند سهم 
دارند، مشــخص نمی شود. اما واقعیت این اســت که سهامدار اصلی این 
شــرکت های بزرگ کسانی هســتند که در مدیریت شرکت هم نقش اصلی 
دارند. از همین رو هم هســت که چنین شرکت هایی امتیازات زیادی هم از 
سوی مســئولان دریافت می کنند و دقیقا یکی از مهم ترین محل های تضاد 
منافع است. شخصی هم از مسئولان است و هم سهامدار اصلی و البته در 
سایه یک شرکت بزرگ. همین است که ما شاهدیم خوراک های ارزان، مواد 
اولیه یارانه ای و انواع سوبسیدها به آنها تعلق می گیرد. نهایتا هم رانتشان 
به جیب عــده خاصی می رود که چنــد ویژگی دارند: دسترســی به بانک 
اطلاعاتی، دسترســی به منابع ارزان، صاحب نفوذ و قدرت و تصمیم گیری، 
دارای قدرت تعیین کنندگی در تعیین قیمت در بازار.البته در این میان لزوما 
سود این رویه به جیب یک فرد نمی رود و منافع یک نهاد یا سازمان را تأمین 
می کند. مثلا در صندوق های بازنشســتگی از ابتدای انقلاب تاکنون هم این 
اتفاقات افتاده؛ تصمیم گیرانشان خود در رأس وزارتخانه ها هستند و سهام 
مخصوصی برای این صندوق ها خریداری می شود و اطلاعات در اختیارشان 

قرار می گیرد تا در بورس بتوانند بیشترین سود را کسب کنند.

در مجموع ابزار کشف فساد و تضاد منافع در بورس بسیار دشوار است 
و اطلاعات محوری و اصلی این بازار در انحصار عده خاصی است. کسانی 
که از رانت و نفوذ و قدرت استفاده می کنند و بازیگران اصلی بورس هستند. 

 درباره اطلاعــات نهانی در بورس صحبت کردیــد. این اطلاعات در  �
بورس حاوی چه مطالبی اســت و صاحبان رانــت  از این بانک اطلاعاتی 

چطور تأمین منافع می کنند.
لحظــه حال حاضر بــورس را در نظر بگیرید. افــراد مطلع و صاحب نظر 
می دانند چیزی که الان در بورس در حال معامله و جهش است، ارزش ذاتی 
ســهام نیست. اما از این فضا اســتفاده می شود و سهام می خرند و وقتش که 
شد، سهامشان را چندین برابر می فروشند یا حالت برعکس آن را هم در برخی 
شرکت ها شاهد هســتیم. ارزش سهم یک شرکت ۵۰۰ تومان است و در حال 
حاضر تا پنج هزار تومان هم در بورس معامله می شود. کسانی در این فضا باد 
می کنند که اطلاعات دارند؛ هر کدام از این شــرکت ها در چه وضعیتی هستند 
و در آینده چه وضعیت مالی ای خواهند داشــت. حتی ممکن است اطلاعات 
تصنعی هم برای عموم ساخته شود و آن را انعکاس دهند. آخر سر هم ضرر 
با کســانی است که تمام زندگی شان را فروخته اند یا کل پس اندازشان را خرج 
کرده اند تا ســهم ۵۰۰تومانی را پنج هزار تومان بخرند و بعد با ریزش سهم تا 
به قیمت واقعی برسد، کل مال آنها از دست رفته است. به طور کلی اطلاعات 
نهانی مصادیق زیادی دارد. مثلا در شــرکتی دعوایی در میان است و مدیران 
و هیئت مدیره شــرکت می دانند که در نهایت این دعوا به ضرر شــرکت تمام 
می شود و ضرر و خسارت زیادی را به شرکت تحمیل می کند. طبیعی است که 
چند ماه بعد احتمال ریزش ســهام این شرکت خیلی بالاست اما آیا خریداران 
ســهام این شرکت خبر از این دعوا و آینده شرکت دارند؟ خیر. بانک اطلاعاتی 
در انحصار افرادی اســت که چون می دانند در شرکت شــان چه خبر اســت، 
ســریع تر سهامشــان را در بورس واگذار می کنند تا مردم و خریداران سهام را 
در زیانشان شریک کنند. یا موجودی انبار یک شرکت کالاهایی است که با دلار 
ارزان خریده اند و الان با دلار ۱۷هزارتومانی می خواهند بفروشند و خالی کردن 
انبار یعنی ســود چند برابر. اینجا هم معامله گر معمولــی بورس خبر از این 
ســود در آینده نزدیک ندارد اما مدیران و هیئت مدیره می دانند و خودشــان یا 
نمایندگانشان در صف خرید سهام شرکتشان قرار می گیرند. برگ برنده صاحبان 
رانت دسترســی به بانک اطلاعاتی است و می توانیم بگوییم تا زمانی هم که 
مشتری این بانک نباشی، نمی توانی سهامدار فعال و برنده ای در بورس باشی. 

 قانون چه محدودیتی برای انحصار اطلاعات در بورس اندیشیده  �
است؟

در قانون پیش بینی شــده که مدیران و اعضای هیئت مدیره و اعضای 
شورای عالی بورس وارد خرید و فروش سهام شرکت نشوند اما دورزدن 
این قانون بســیار ســاده و در حال انجام شدن اســت. اینکه این افراد به 
جای خود نماینده برای معامله می فرستند؛ می تواند خانواده شان باشد 

یا افراد مورد اعتمادشان.
 می شود برآوردی داشت که چه حجمی از ارزش بازار سرمایه در دست  �

رانتیرها است؟
یک شاخصی که در سراسر دنیا مرسوم است، شاخص ارزش شناور بورس 
است. هرچقدر ســهم ارزش آن در بورسی بالاتر باشــد، نشان از شفافیت و 
عمیق تر بودن بازار سرمایه آن کشور دارد. در کشور ما ارزش سهام شناور آزاد 
میانگین در حدود ۱۰ درصد اســت. ۹۰ درصد بقیه معمولا سهمشان را نگه 
می دارند و در بزنگاه هایی که بانک اطلاعاتی شان به آنها می گوید سهامشان 
را می فروشــند یا می خرند. یعنی ۹۰ درصد از بورس ما سهام غیرشناور و در 
دست عده ای محدود است که مهم ترین خصیصه آنها رانت اطلاعاتی است. 
عمق بازار سرمایه در ایران بسیار ضعیف است و به زبان ساده بازیگران اصلی 
بورس عده ای محدود و نهادهای خاصی هســتند. حالا این نفع ممکن است 
برای یک نفر نباشد بلکه منافع نهاد یا سازمان خود را تأمین می کنند. هرچه 
عمق بازار و سهام شناور کمتر باشد، به همان میزان امکان رانت اطلاعات و 

عدم شفافیت بیشتر است. 

شــرق:  مدیرعامل بــورس کالای ایــران از آمادگی این بورس بــرای آغاز طرح 
پیش فروش متری مســکن در قالب انتشار اوراق ســلف موازی استاندارد خبر 
داده اســت؛ طرحی که قصد از ارائه آن، رفع مشــکل تأمین مالی مسکن برای 
متقاضیانی اســت که به طور تاریخی در ایران متناســب با وخیم ترشدن شرایط 
اقتصــادی، از گردونه خانه دارشــدن کنار گذاشــته شــده اند. بنابراین در چنین 
شــرایطی می توان با ارائه ســازوکار جدیدی برای تأمین مالی بدون وابســتگی 
بــه بازار پول و بانک، افراد را با نقدینگی هــای کوچک مالک کرد؛ هرچند حتی 
فقط برای چندمتر. این طرح ایده خوبی برای تأمین سرمایه به نظر می رسد، اما 
ابهاماتی هم دارد که نیاز اســت مسئولان به آن پاسخ دهند. اینکه در سررسید 
اوراق چه چیزی قرار است تحویل داده شود؟ یک متر با چه مشخصاتی از چه 
واحد مسکونی ای؟ آیا یک واحد مســکونی دارای چند مالک خواهد شد؟ چه 

معیارهایی برای هر متراژ و قیمت گذاری آن در نظر گرفته شده است؟
  اوراق سلف برای فروش متری زمین

به گزارش بورس کالای ایران، حامد ســلطانی نژاد در بیان کلیات این طرح 
گفت: در پی مذاکراتی که با وزارت راه و شهرسازی انجام شده، طرح هایی مانند 
فروش املاک و مســتغلات، بازار تهاتری مصالــح و املاک، طرح فروش متری 
مسکن و همچنین راه اندازی صندوق های املاک و مستغلات در بازار سرمایه در 
حال پیگیری اســت که هم اکنون امکان اجرای طرح پیش فروش متری مسکن 
در قالب انتشار اوراق سلف موازی اســتاندارد در بورس کالای ایران مهیاست.
او افزود: در بازار مســکن تلاش بر این اســت تا به ابزاری در بورس کالا برسیم 
کــه پس انداز مردم را افزایش دهد؛ برای مثــال فردی که می خواهد در بخش 
مسکن سرمایه گذاری کند، می تواند مستقیما با ورود به معاملات متری مسکن 
در بورس کالا، هرچند اندک در ملک ســرمایه گذاری کند. ممکن اســت برخی 
افراد ســرمایه کافی برای خرید یک واحد آپارتمان را نداشــته باشند، اما با آغاز 
معاملات متری مسکن می توانند متراژی از یک ملک را خریداری کنند تا سرمایه 
آنها متناسب با قیمت مســکن، ارزش یابد؛ به این ترتیب افراد می توانند حتی با 

سرمایه های خرد هم در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند.
  مذاکره با انبوه سازان

مدیرعامــل بورس کالای ایــران گفت: برای این طرح حضور انبوه ســازان 
مســکن به عنــوان عرضه کننده این اوراق نیاز اســت تــا در ازای میزان خرید 
متقاضیان، متراژ مشخصی از پروژه مشخص شده را به مردم و خریداران عرضه 
کنند. به عبارت بهتر، در این طرح انبوه ســازان بــا هدف تأمین مالی و فروش 
ملک اقدام به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد می کنند که این اوراق قابل 
تحویل در سررســید است و خریداران می توانند در سررسید به ازای متراژهای 
معینــی که تعیین شــده، اوراق را تأمین کرده و اقدام بــه تحویل گرفتن واحد 

مسکونی کنند یا اینکه اوراق را در سررسید تسویه نقدی کنند.
  سرمایه گذاری از طریق بازار سرمایه آری، فروش متری نه

علی فرنام، مدرس دانشــگاه و کارشــناس حوزه مســکن و شهرسازی، در 
گفت وگو با «شــرق» با وجود تأیید توسعه مسکن به کمک بازار سرمایه، نسبت 
به این طرح و ســازوکار اجرائی آن انتقاداتی را طرح کــرده و می گوید:  یکی از 
مشــکلات تأمین مالی مســکن، به این موضوع بازمی گردد که بالای ۹۰ درصد 
تأمین مالی بازار مسکن از طریق بانک ها و بازار پولی شکل می گیرد و نه از بازار 
سرمایه.فرنام با اشــاره به اینکه توسعه مسکن از طریق بازار سرمایه و افزایش 
سهم بازار ســرمایه در تأمین مالی مسکن می تواند مناسب ارزیابی شود، ادامه 
می دهد:  ســازوکارهای این اقدام می تواند متنوع باشد، اما فروش متری مسکن 
که پیش تر هم تلاش هایی برای اجرائی کــردن آن صورت گرفته بود، به عقیده 
من تجربــه موفقی نخواهد بود و صندوق های تأمیــن اعتبار پروژه های خاص 
مسکونی کارایی بهتری خواهند داشت. در این شکل، نقدینگی های کوچک نیز 
می توانند ورود کنند و به نوعی با سرمایه گذاری، ارزش پول خود را حفظ کنند. در 
این نوع سرمایه گذاری باید سازوکار کاملا روشن باشد که فرد سهام چه پروژه ای 
را بــا اعلام ریز جزئیات، خریداری می کند.فرنام با بیان اینکه باید ســازوکارها به 
 نحوی باشــد که سهام داران خرد بتوانند مشــارکت مستقیم در پروژه ها داشته 
باشند، ادامه می دهد:  در صندوق های زمین و مسکن یا توسعه مسکن، می توان 
علاوه بر آنکه ســبد بزرگی از پروژه های مختلف در نظر گرفته شــود، پروژه های 
شاخصی هم مدنظر قرار گیرد تا مردم بتوانند با مشارکت از طریق نقدینگی های 

کوچک، در سود آن ذی نفع باشند.
  معیار فروش متری مسکن، مشخص شود

او تصریح می کند: در این طرح باید مشــخص شود ارجحیت پروژه هایی که 
ساخته می شود چیست؛ به عنوان  نمونه بسیار ساده، یک واحد مسکونی در یک 
ساختمان، بسته به شمالی یا جنوبی بودن، طبقه چندم بودن و ...، بعضا قیمت  
واحدها تا دوبرابر تفاوت قیمت دارند.به گفته او، اگر صندوق های زمین و مسکن 
روی پروژه های خاص مســکن و مستغلات با اعلام جزئیات دقیق از مختصات 
فیزیکی و همین طور میزان ســود تجمیعی، وارد ســرمایه گذاری شوند و مردم 
عادی بتوانند در آن با نقدینگی های کوچک، مشــارکت کنند، اقدامی مناســب 
است.او با بیان اینکه یکی از مشکلات عرضه مسکن، تأمین مالی است که به این 
طریق می توان مشــکل را تا حدودی تخفیف داد، ادامه می دهد: فروش متری 
زمیــن چالش ها و ابهامات جــدی دارد و فرایندهای آن گاهی می تواند به ضرر 
متقاضی بوده و شراکت منصفانه ای را بین سرمایه گذاری که اطلاعاتی از شیوه 
گردش سرمایه خود ندارد تا کسی که سرمایه پذیر است و اعتبار در اختیار او قرار 
می گیرد، برقرار نکند و احتمالا افراد را متضرر کرده یا از سود منصفانه و عادلانه 

دور کند.بــه گفته او، احتمالا این طرح به این ســبب مورد توجه قرار گرفته که 
فروش متری مســکن،  برای مردم ملموس تر است و احتمالا جذب سرمایه گذار 

بهتری خواهد داشت.
  ۲ ابزار فروش مسکن در بورس

میثم رادپور، کارشــناس بازار ســرمایه نیز در گفت وگو با «شــرق» با اشاره به 
راهکارهای مختلف برای تأمین مالی مســکن از طریق بازار ســرمایه می گوید: دو 
ابزار مشــخص در بورس در زمینه مسکن و مســتغلات وجود دارد؛ صندوق های 
ســرمایه گذاری املاک و مســتغلات و صندوق های زمین و مسکن.رادپور توضیح 
می دهد: صندوق های زمین و ســاختمان که عمر مشــخصی دارند، با جمع آوری 
نقدینگی از بازار ســرمایه، اقدام به اجرای یک پروژه ساختمانی کرده و سهام داران 
نیــز به  طور مشــاع در عایدات آن پروژه ســهیم می شــوند. پس از اتمــام پروژه، 
واحدهای مســکونی یا تجاری به فروش رسیده و ســود آن بین سهام داران توزیع 
می شــود. در صندوق های سرمایه گذاری املاک و مســتغلات هم از هر دو طریق 
خرید املاک و مستغلات یا جمع آوری نقدینگی، برای ساخت یک پروژه، اقدام کرده 
و با اجاره واحدها، جریان نقدینگی ایجاد کرده و به سهام داران خود سود پرداخت 
می  کنند. بااین حال در سال های گذشــته، صندوق زمین و ساختمان به دلیل عدم 
جذابیت، به ویژه برای صاحب زمین،  مورد اســتقبال قرار نگرفت.رادپور می گوید:  
فروش متری زمین، نباید صرفا بازاریابی برای جذب ســرمایه در بورس باشد، زیرا 
اجرای این طرح با چنین ویژگی هایی دارای ابهامات بسیاری است. نخست، اعلام 
تحویل در سررسید، این سؤال را ایجاد می کند که چه چیزی قرار است تحویل داده 
شــود؟ اگر سهام دارانی که اوراق سلف خریداری کرده اند تنها سهام بخشی از یک 
واحد مسکونی را خریداری کرده باشند، قاعدتا سهام دار دیگری نیز بخش دیگری از 
آن واحد مسکونی را در اختیار دارد. سازوکارهای اجرائی آن برای مالکیت چگونه 
خواهد بود؟ او در قالب طرح این پرسش پیشنهاد می کند که به جای اعلام تحویل 
واحدهای مسکونی، ایده تسویه نقدی در سررسید یا سازوکارهای مالی دیگری در 
دســتور کار قرار گیرد که اشــکالات آن را رفع کند.این کارشناس می افزاید:  در این 
طرح به  نظر می رسد همپای متراژ یک واحد مسکونی، سود  آن به سهام دار تعلق 
بگیرد، در غیر این  صورت احتمال ایجاد مشــکلات در تحویل آن وجود دارد و باید 
سازوکارهای بسیار دقیقی برای آن در نظر گرفت که ایراد حقوقی نداشته باشد. به 
این معنا که با افزایش قیمت واحد مســکونی، سود هر فرد در قبال اوراق سلفی 
که روی هر متر خریداری کرده، به همان میزان افزایش یافته و به این ترتیب ارزش 
پولش حفظ می شود.رادپور تصریح می کند: مسئله آن است که باید سهام مسکن 
در بازار سرمایه در یک پروژه خاص به  صورت مشابه باشد تا بتوان به  صورت مشاع 
آن را بین همه سهام داران توزیع کرد. وقتی سخن از تحویل به میان می آید، کیفیت 

هر متر زمین عرضه شده، به میان می آید که می تواند برخی را متضرر کند.

مشتریان بانک اطلاعاتی ویژه بورس چه کسانی هستند؟

معامله گران در سایه
۹۰ درصد از حجم ارزش بورس در دست دانه درشت های بورسی

«شرق» پیش فروش مسکن در بورس کالا را بررسی می کند
مترى خانه بخرید
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